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)Matthew Lipman ورزي در  ) آمريكايي آن را ابداع كرد و هدفش آموزش مهارت انديشـه
دهد.  مفاهيم متنوع فلسفي را در قالب روايت به كودكان ارائه ميكودكان است. اين برنامه 

ــا روش توصــيفي  اي  گيــري از منــابع كتابخانــه تحليلــي و بهــره - در ايــن جســتار كــه ب
، »دوربــين شــكاري«هــاي  ان، غنــاي ادبــي، فلســفي و روانشــناختي داســت گرفتــه صــورت

» پلوخـورش «داسـتان   از مجموعـه » پلوخـورش «و » پيشـكش «، »هنرمند«، »شمع  نور  زير«
است. دسـتاورد پـژوهش گـواه     هوشنگ مرادي كرماني، بر اساس برنامة فبك بررسي شده

هـا،   هـاي اصـلي داسـتان    گانه است. شخصـيت  هاي سه ها در ساحت ظرفيت بالاي داستان
كنـد. پيرنـگ    پنـداري مـي   خوبي با آنـان همـذات   هايي پويا هستند و خواننده به شخصيت
غيرتلقينـي اسـت و در پايـان داسـتان     » زيـر نـور شـمع   «و » ين شكاريدورب«هاي  داستان
» پلوخـورش «و » پيشـكش «، »هنرمنـد «هـاي   گيرد؛ اما در داسـتان  گشايي صورت نمي گره

، »هنرمنـد «جـز داسـتان    اسـت. بـه    گشايي ها همراه با گره پيرنگ داستان تلقيني و پايان آن
هاي فلسفي  ها مضامين و درونمايه داستانها مطلوب است. همة  باورپذيري در بقية داستان
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نحـوي   ها به ، در ديگر داستان»دوربين شكاري«جز در داستان  ارزشمندي دارند. درونمايه، 
وگوهايي  كه در تضاد با اهداف برنامة فبك است. در هر پنج داستان گفت  تلقيني ارائه شده

شـدن بـا اهـداف برنامـة فبـك،      سو  اند؛ اما براي هم ها چالشي وجود دارد كه برخي از آن
» هنرمند«ها امروزي و روان است و تنها داستان  نيازمند تغييراتي است. زبان نگارش داستان

هـاي   زباني كهنه و ديرياب دارد. از نظر تناسب مفاهيم بـا سـطح درك مخاطـب، داسـتان    
آميـز دارنـد كـه نيازمنـد      هـايي خشـونت   صـحنه » هنرمنـد «و » پيشـكش «، »نور شمع  زير«

  است.  بازنويسي
شـناختي،   فلسفه براي كودكان (فبك)، غناي ادبي، غناي فلسفي، غنـاي روان  ها: كليدواژه
 هوشنگ مرادي كرماني.» پلوخورش«داستان  مجموعه

 

  . مقدمه1
)، يكـي از رويكردهـاي نـوين در    Philosophy For Childrenبرنامة فلسـفه بـراي كودكـان (   

تفكر نقادانه، به كودكان است كه به همت انديشه و تلاش ويژه  هاي تفكر، به آموزش مهارت
 1970ناپذير متيو ليپمن، استاد فلسفة دانشـگاه نيوجرسـي آمريكـا، در اوايـل دهـة       خستگي

تدريج به شكوفايي و تكامل خود رسيد. اين برنامه در تقابل با روية معيـوب   مطرح شد و به
هـاي معلـم،    دارد، بـا بـازتعريف نقـش    گيـرد و تـلاش   نظام تعليم و تربيت سنتي قرار مـي 

داري و تربيت شدن، صورت ديگري از معناي فرهيختگـي   هاي درسي و شيوة كلاس كتاب
  ).19و  16: 1394و تربيت يافتن بيافريند (ياري دهنو، 

ليپمن با انتقاد از نظام آموزشي عصر خود مبني بر اينكه فاقد توانمندي در پرورش قواي 
است، آن را زير سؤال برد. او معتقـد بـود كـه دروس ارائـه شـده در      تفكر منطقي كودكان 

و  ارتبـاط اسـت   مدارس نه تنها هيچ ارتباطي با يكديگر ندارد، بلكه با زندگي كودك نيز بي
است. به باور ليپمن در مدارس آمريكا بـه رغـم    ها به حداقل رسيده همين دليل جاذبة آن  به

شد؛ اما  مي ، تاريخ، مطالعات اجتماعي و... آموختهآنكه موضوعات مختلفي همچون انگليسي
اي كـه بـه تفكـر داشـتند، از      آموزان با وجود علاقه شد و دانش نمي شيوة تفكر، آموزش داده

تشويق و ترغيب به يادگيري آن و شيوة انديشيدن و داوري مستقل محروم بودند. از سويي 
ويـژه دانشـجويانش در    عـه، بـه  افـراد جام هـاي ارتبـاطي    ديگر مشـاهدات ليـپمن از سـبك   

هاي فلسفه، او را به اين نتيجه رساند كه بيشتر اين افراد فاقد قدرت استدلال، تمييز و  كلاس
داوري هستند و براي جبران اين ضعف بايد كار را بسيار پـيش از دورة دانشـگاه، يعنـي از    

  ).21: 1394يي، رضا ؛ شيخ12: 1395؛ راجي، 102: 1394(هدايتي، دورة مدرسه آغاز كرد 
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در چنين شرايطي ليپمن تصميم گرفت برنامة ابتكاري خود را بـا عنـوان فلسـفه بـراي     
اندازي كند. هدف اين برنامه آشنايي كودكان با مهارت استدلال درست، انسـجام   كودكان راه

گويي و ايجاد ارتباط منطقي بين جملات و نيـز آشـناكردن آنـان بـا      كلام و پرهيز از تناقض
غيرصوري است كه به آنان توانايي ارزيابي تفكرات خود و ديگـران را در ارتبـاط بـا     منطق
هاي فلسفي و فلاسـفة   دهد. در اين برنامه تمركز اصلي بر تاريخ ايده ها و رويدادها مي كنش

وگـو و   اي است كه از طريق گفـت  هاي فلسفي بزرگ نيست؛ بلكه تأكيد روي بحث در ايده
كه بخواهد از كودكان، فيلسوف بسازد. در واقع فلسـفه بـراي    آن ؛ بيآيد مناظره به دست مي

كودكان فعاليتي آموزشي است كه تفكر پيچيده و در نتيجه قدرت استدلال و تفكر انتقادي و 
  ).24: 1389سازد (رشتچي،  خلاق را براي كودكان ممكن مي

آموزشي است؛ زيرا در  ترين منابع هاي فلسفي مهم در برنامة فلسفه براي كودكان، داستان
شـود و   هر زبان و در هر گوشه از جهان، داستان پاية اصلي تفكر و ارتبـاط محسـوب مـي   

: 1392نقشي سحرآميز و غيرقابل انكار در دوران كودكي و كل زندگي انسان دارد ( فيشـر،  
 ). داستان تأثير نيرومندي بر مخاطب دارد و بـه او آمـوزش  69: 1394پرست،  ؛ باقري نوع3

كند تا تجربة خود را دربارة جهان معنادار كند و خـود را در ارتبـاط بـا     دهد و كمك مي مي
گذشته و حال و آينده ببيند و با يكي دانستن خود با قهرمان يـا شخصـيت اصـلي داسـتان،     

  ).75: 1392برداشت و ديدي مانند او پيدا كند (لچر و ديگران، 
گونـاگون فلسـفي ماننـد منطـق صـوري و       هاي فلسفي مفاهيم و موضوعات در داستان

هـا   است. ايـن داسـتان   شناسي و... گنجانده شده غيرصوري، تجربه، اخلاق، سياست، زيبايي
كننـد و در   ها كودكاني است كه فكر مي مورد علاقة كودكان است؛ زيرا شخصيت اصلي آن

هـا، سـاختار    داستان كنند. در اين وگو مي هاي گوناگون با يكديگر گفت ها و ايده مورد نظريه
هـا،   است كـه خواننـده، بـا خوانـدن آن     ها چنان در هم تنيده شده مفهومي با چهارچوب آن

دارد و در نتيجه درگير تأمـل   هاي فلسفي معطوف مي اختيار توجه خود را به افكار و ايده بي
سـفي  وگوي فل ها كودكان مخاطب به مشاركت در گفت شود. در اين داستان ها مي دربارة آن

شوند كـه   هاست، دعوت مي انگيز كه جزيي از مسائل زندگي روزمرة آن دربارة مفاهيم بحث
هـاي فلسـفي    شود. همچنين داستان ها مي اين خود سبب جاذبه و كشش خاص اين داستان

مانند الگويي براي چگونگي فعاليت فلسفي در زندگي روزمره در كـلاس درس و زنـدگي   
  ).28 - 29: 1394ري دهنو، كند (يا خارج از آن عمل مي
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  . پيشينة پژوهش2
هايي كه متون داستاني ادبيـات فارسـي را از منظـر برنامـة فبـك بررسـي        ترين پژوهش مهم
هاي متون  ) به بررسي مضامين فلسفي در داستان1391اند، عبارتند از: اكبري و ديگران ( كرده

اند و دسـتاورد   كودكان پرداختهكلاسيك ادب فارسي به قصد استفاده در برنامة فلسفه براي 
دهد كه فراهم كردن محتواي فلسفي متناسب با فرهنگ بومي برگرفته  پژوهش آنان نشان مي

عنوان رويكـردي   ها متناسب با سن كودكان به از متون كلاسيك ادب فارسي و بازنويسي آن
بـي و ويژگـي   گرايانه كه در آن به ابعادي چون فرايند تفكر، محتـواي فلسـفي، غنـاي اد    كلُ

پذير است. مجيدحبيبي عراقي و ديگـران   باشد، امكان فرهنگ وابسته بودن تفكر توجه داشته
، بوستانداستان از چهار اثر برگزيده از متون كلاسيك ادبيات فارسي ( 98) به بررسي 1392(

هـا بـا اهـداف     ) به منظـور تعيـين ميـزان تناسـب آن    مثنوي معنويو  كليله و دمنه، گلستان
اند. نتيجة پژوهش آنـان بيـانگر ايـن     هاي فلسفي برنامة فلسفه براي كودكان، پرداخته تانداس

كـم حـاوي يـك مفهـوم      هايي را يافت كه دست توان در اين متون داستان نكته است كه مي
هـاي   انگيز باشد و در عـين حـال بـه لحـاظ سـاير ويژگـي       فكري و فلسفي خاص و بحث

هـاي فلسـفي همخـواني     با اهداف و كاركردهاي داسـتان هاي فلسفي تا حد متوسط  داستان
هاي كندوكاو باشـند.   داشته و با اندكي جرح و تعديل و بازنويسي اصولي كاربردي در حلقه

شناختي پنج افسانة ايراني پريان  ) غناي ادبي، فلسفي و روان1396رجبي همداني و ديگران (
ربـا) را بـر اسـاس     حسود و مار و دژهـوش ناردونه، به دنبال فلك، ثروتمند  بي (زردپري، بي

هاي پژوهش اين پژوهشگران حاكي از آن است  اند. يافته نظرية ليپمن بررسي و تحليل كرده
ها مفاهيمي متعالي مانند زيبايي، عشق، دانايي، خودبيني و... دارند و درونمايـة   كه اين افسانه

هاي  ذهن كودكان است. افسانه هاي چالشي در ساز تكوين پرسش ها غني و زمينه فلسفي آن
هـاي ديگـر    وگوهاي بيشتري نسبت به افسانه گفت» ربا دژ هوش«و » ثروتمند حسود و مار«

الگويي از حلقـة كنـدوكاو دارد.   » ربا دژ هوش«ترند و نيز افسانة  دارند كه از اين رو چالشي
وبي براي كودكان دارند؛ شناختي مطل ها از منظر زباني و انتقال مفاهيم، غناي روان اين افسانه
هاي خشني دارند و با شرايط اجتماعي كنوني  قسمت» ناردونه بي بي«و » زردپري«اما داستان 

دهنـد كـه    هاي پويايي را نمـايش مـي   ها شخصيت مطابقت ندارند. رويكرد ادبي اين افسانه
فبك هسـتند.   كنند؛ اما نيازمند تغيير پيرنگ در چهارچوب برنامة كودك را با خود همراه مي

هاي صورت گرفته به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه در زمينـة       گفتني است كه بر اساس بررسي
است. اين پژوهش بر خـلاف   رو تا كنون پژوهش خاصي صورت نگرفته موضوع مقالة پيش
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هاي كلاسيك ايرانـي را از نظـر تناسـب بـا      ها و افسانه هاي پيشين كه غالباً حكايت پژوهش
داستاني امروزي و ايراني را از اين منظر بررسي  اند، مجموعه بررسي كرده اهداف برنامة فبك

هاي امروزي اگر با اهداف برنامة فبك همسويي داشـته   داستان كند. بديهي است مجموعه مي
هاي كلاسيك، نيازمند صرف زمان و انرژي كمتري براي  ها و افسانه باشد، نسبت به حكايت

پـردازي، پيرنـگ، باورپـذيري،     تكه معمـولاً در شخصـي   هايي بازنويسي است؛ زيرا ضعف
شـود، در   هاي كلاسيك ديده مـي  ها و افسانه تلقين درونمايه، زبان نگارش و... حكايت  عدم
  ها كمتر است. آن
  
  . بيان مسأله3

هـاي گونـاگون زنـدگي،     قابليت بالاي داستان در بازسازي و انعكاس رويدادها و موقعيـت 
ترين ابزار آمـوزش   عنوان اصلي براي كودكان را بر آن داشته تا آن را بهمبدعان برنامة فلسفه 

هاي اين برنامـه اگـر بـا معيارهـاي فرهنگـي يـك كشـور         برنامة خود انتخاب كنند. داستان
رو  آموزان روبه باشند، با استقبال و پذيرش بيشتري از سوي كودكان و دانش خواني داشته هم

شـود. هوشـنگ مـرادي كرمـاني از      راي اين برنامـه مـي  خواهدشد و موجب بهبود روند اج
هاي ايـن نويسـنده اگـر از     نويسندگان برجستة ادبيات كودك و نوجوان ايران است. داستان
اي  هاي بـالقوه  و قابليت ها  رهيافت برنامة فبك بررسي، بازنگري و بازنويسي شوند، ظرفيت

» پلوخـورش «داسـتان   نـد. مجموعـه  براي استفاده در حلقة كندوكاو فلسفي برنامة فبـك دار 
داستان كوتـاه اسـت.    21) يكي از آثار ارزشمند مرادي كرماني است كه در برگيرندة 1386(

شـناختي در   ترين هدف اين پـژوهش شـناخت و تبيـين غنـاي ادبـي، فلسـفي و روان       مهم
هوشنگ مرادي كرماني است. به همـين منظـور پـنج داسـتان     » پلو خورش«داستان  مجموعه

از اين مجموعه كـه  » پلوخورش«و » پيشكش«، »هنرمند«، »زير نور شمع«، »ربين شكاريدو«
ها، تناسب بيشتري با برنامة  از نظر غناي ادبي، فلسفي و روانشناختي، نسبت به ساير داستان

شود. در ادامه بـراي هـر داسـتان، در     ها ارائه مي اي از آن فبك دارند، انتخاب و ابتدا خلاصه
پردازي، پيرنـگ و باورپـذيري، در    دبي، سه عنصر اساسي شخصيت و شخصيتذيل غناي ا

برانگيـزي و   وگو و چالش ذيل غناي فلسفي موضوع، درونماية فلسفي و عدم تلقين و گفت
شناختي نيز، زبان و درك واژگاني كودك و نوجوان و تناسب مفاهيم بـا   در ذيل غناي روان

  واهدشد.درك كودك و نوجوان، بررسي و تحليل خ
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تواند نقش داسـتان را چنـان ابـزار فكـري و تربيتـي كودكـان و        هايي مي چنين پژوهش
هي زيربنـايي و عميـق را بـه    نوجوانان در تبيين فلسـفه و روانشـناختي پاسـخ دهـد و نگـا     

داستاني كودكان فراهم كند و به تدوين معيارهاي ارزيابي كيفيت آثار ادبيات كـودك    ادبيات
نين راهبردي براي نويسندگان ادبيات داستاني است تا مفاهيم فلسفي را با چ ياري رساند. هم

وگـو   انگيز براي كودكان بيافرينند تا فضايي براي گفت هاي بحث داستان پيوند داده و داستان
  و انديشيدن فراهم شود.

  
  هاي مورد مطالعه . چكيدة داستان4

ها  كم دوربين خرند و كم جان را ميهاي شكاري خانم  : زنان محله، دوربيندوربين شكاري
 ،لاله، دختر خديجه خانم شود. يك روز هايشان مي ها و خانواده اسباب تفريح و سرگرمي آن

، گردنبندي در لانة كلاغي كه بالاي درخت چنارِ جلويِ زيارتگـاه محلـه   مادرش ندوربيبا 
 ةهاي آن و لان و برگتوي شاخ روند؛ اما هرچه  پاي درخت مي بيند. او و مادرش است، مي

ي ديگر هم از مـاجرا بـاخبر   ها زنكم  كم. بينند نمي اثري از گردنبداندازند،  دوربين ميكلاغ 
بيند؛ ولي همه از آن  هيچ كس گردنبند را نمي. كاوند مي هايشان چنار را و با دوربينشوند  مي

  د. ده اي براي پايين آوردنش پيشنهاد مي زنند و هر كس راه چاره حرف مي
يـك روز پـدر    هستند.كوچه  و همدوست و همكلاس  ،طوبي و مهشيد: زير نور شمع

فرسودة مدرسه رود كه ناگهان ديوار مدرسه ميها به  كلاس چوبي هايبراي تعمير در طوبي
. همان شب باباي مهشيد براي دزديدن كابل برق، از تير چـراغ  ميرد و مي ريزد ميسرش بر 

با كند  سعي مي آبروريزي مادر مهشيدبا اين د. مير گرفتگي او هم مي قدر اثر بررود و  بالا مي
. دهد عقلش، محمود را نمي اجازة بيرون رفتن به مهشيد و پسر كمرو نشود و  روبهها  همسايه

گنـاه اسـت،    دانند مهشيد در ماجراي پدرش بي ، مدير و خانم معلم كه ميطوبيدر اين بين 
  ند تا دوباره به مدرسه بيايد.كنند از او دلجويي كن سعي مي

و بـه  كشـد   ، تابلوهـايي مـي  يشروستاهاي  ويرانياز ن، باشي سلطا نقاش، آذين: هنرمند
كند كه در سرزمين او چنين ده ويراني  دهد. سلطان با ديدن تابلوها باور نمي سلطان نشان مي

براي تحقيق به روستا برود تا اگر آذيـن دروغ   شخصاً گيرد تصميم مي او باشد. وجود داشته
اين كـار را بـه    دهد كه وزير به سلطان پيشنهاد مي ،، گردنش را بزند. پيش از سفرباشد گفته
بـر خـلاف    ،رود د و دو ماه بعد وقتي به روستا مـي رپذي ماه ديگر محول كند. سلطان مي  دو

كه از ديدن اوضاع روستا متعجب شده  . آذينبيند تابلوهاي آذين روستايي آبادان و خرمّ مي
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زند و فرياد مي آذين مادر . در اين بيندشو مجازات مي ةآماد ت،اس و به آرزوي خود رسيده
  .شدآباد  و  گويد كه روستاي ما با هنر تو ديده ميپسرش به 

هـاي شـهر رسـيده و آن را محاصـره      دشمن شش ماه است كه پشـت دروازه : پيشكش
و  خواهـد گوسـاله   رود و از او مـي  نـزد حـاكم مـي    »مهرو«نام  جوان بهدختركي  است. كرده
خواسـتة   به فرمان حاكم .تا مشكل محاصرة شهر را حل كند برايش مهيا كنند اي گندم كيسه

را آن خواهد  مي درباريان ازكند و  شود. مهرو گوساله را از كيسة گندم سير مي مهرو اجرا مي
 ـ و شـادي ه رقص مردم ب زمان هم و دشمن بفرستندعنوان پيام و پيشكش به نزد  به  .دبپردازن

 ةكنـد كـه محاصـر    صداي شادي مردم، فكر مي و شنيدن سر وة فربه دشمن با ديدن گوسال
  كند. جا را ترك مي اي است و آن شهر كار بيهوده
بـراي  را زده  ي زلزلـه يهـاي روسـتا   وپنج نفر از بچه تابستان چهلفصل در : پلو خورش

 ماننـد و  تهـران مـي   درها يـك هفتـه    آن .برند به اردوي تهران ميهايشان،  صيبتفراموشي م
هـاي پيشـين    قرار است همانند شـب كنند. شب آخر  هاي گوناگوني برايشان اجرا مي برنامه

ها برخوردهاي  ها را تهيه كند؛ اما به دليل شلوغي با بچه شام بچه» گربه سفيد«هاي  رستوران
خانـه   اي كه همراهشان است، راهـي وزارت  ها هم به پيشنهاد نويسنده كنند. آن تحقيرآميز مي

  كنند. شوند و از وضع پيش آمده به وزير انتقاد مي مي
  
  . بحث و بررسي5

  غناي ادبي 1.5
هايي ادبي است كه با حضور عناصر گوناگون ادبي متناسب با گروه  غناي ادبي شامل ارزش

رود. اين عناصر شـامل درونمايـه،    ها از بين مي شود و با فقدان آن سني مخاطب حاصل مي
وگو، تصوير، زاوية ديد و... اسـت. البتـه    پردازي، طرح، زبان، گفت محتوا، تخيل، شخصيت

اي كه جذابيت داستان را  ها شاهكار ادبي باشند و غناي ادبي تا اندازه ستانلزومي ندارد كه دا
هـا، بـر اسـاس     غناي ادبي داستان). در اين جستار 11: 1395حفظ كند، كافي است (ناجي، 

شـود. ايـن    پردازي، پيرنگ و باورپذيري بررسي مي و شخصيت عنصر كليدي شخصيت   سه
گيـري   تري در شـكل  تر و محوري عناصر ادبي، نقشي مهمگانه در مقايسه با ساير  عناصر سه
هاي فكـري، دو عنصـر    هاي فكري، دارند. گفتني است كه در داستان ويژه داستان داستان، به

وگو، مشترك بـين غنـاي ادبـي و فلسـفي و نيـز عنصـر زبـان، مشـترك          مايه و گفت درون
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غناي فلسفي و روانشناختي هاي  باشد كه اين عناصر در بخش ادبي و روانشناختي مي  غناي
  ها در ذيل غناي ادبي نيست. شود و نيازي به بررسي مجدد آن بررسي مي

  پردازي شخصيت و شخصيت 1.1.5
يابند، به دو دستة  ها بر اساس تغيير و تحولي كه در طول اثر روايتي يا نمايشي مي شخصيت
شخصيتي است كه در داسـتان  شوند. شخصيت ايستا،  هاي ايستا و پويا تقسيم مي شخصيت

تغيير نكند يا تغييري اندك و جزئي بپذيرد. به بيان ديگر، در پايان داستان هماني باشد كه در 
است و حوادث داستان يا بر او تأثير نكند و يا اگر تأثير بكنـد، تـأثير كمـي باشـد.      آغاز بوده

وش تغيير و تحول باشد شخصيت پويا، شخصيتي است كه پيوسته و مدام در داستان، دستخ
بينـي او يـا خصـلت و خصوصـيات شخصـيتي او       اي از شخصيت، عقايد و جهـان  و جنبه

  ).93 - 94: 1392نحوي عميق يا سطحي، پردامنه يا محدود تغيير كند (ميرصادقي،  به
هاي  عنصر شخصيت، در داستان كودك از حساسيت بيشتري برخوردار است. شخصيت

ها ارتباط برقرار كند و بـا   راحتي با آن اي باشند كه كودك بتواند به گونه هداستان كودك بايد ب
هـاي   ها يا شخصيت پنداري بين كودك و قهرمان ذات پنداري نمايد. هر چه هم ذات ها هم آن

تواند سكوي پرش بهتري را براي كودك فراهم آورد  تر باشد، داستان مي اصلي داستان قوي
: 1397ا در داستان دنبال كند (ناجي و مجيد حبيبـي عراقـي،   هاي شخصي خود ر تا پرسش

هاي متعدد يك شخصيت در داسـتان   رسد از ميان ويژگي ). به نظر مي45: 1395؛ ناجي، 15
پذيري آن شخصـيت در طـول داسـتان، بيشـتر از ديگـر       كودك و نوجوان، پويايي و تحول

كه همواره در دنياي ذهنـي   ها در جلب نظر مخاطب كودك مؤثر است؛ زيرا كودكي ويژگي
كنـد، بـا مشـاهده و     تري را بـراي خـويش ترسـيم مـي     آل خود، شرايط بهتر و موفق و ايده
رسد كه انسان در طي زنـدگي   پنداري با چنين شخصيت پويايي، به اين برداشت مي ذات هم

ز تواند متحول شود و تغيير يابد و در نتيجـه تغييـر وضـع خـود ا     و مراحل گوناگون آن مي
هـاي   داند. بر اين اساس تأكيد داسـتان  خواهد را، ناممكن نمي شرايط موجود به آنچه كه مي

فكري كه به دنبال تحول فكري كودكان و در نتيجه تغيير زندگي آنان در آينـده، در جهتـي   
هـا،   هـا اسـت. در ايـن داسـتان     هاي پويـا در داسـتان   تر است، بر حضور شخصيت مطلوب

وجـو و تفكـر    گـري، جسـت   لب كودكاني هستند كـه بـه پرسـش   هاي اصلي، اغ شخصيت
هـا بايـد در فضـاي داسـتاني همـان حلقـة كنـدوكاو فكـري را          پردازند. اين شخصـيت  مي
  ).48: 1394كنند (مجيد حبيبي عراقي،  سازي و كودك را به همراهي با خود ترغيب  شبيه
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بازيگوش، كنجكاو و اي  شخصيت اصلي داستان دوربين شكاري، لاله است كه دختربچه
دارد و بـا   نسبتاً زيرك است و شخصيتي پويـا دارد. او دوربـين شـكاري مـادرش را برمـي     

بيند و رفتارش در جهت تلاش  كنجكاوي گردنبند را روي درخت چنار جلوي زيارتگاه مي
ــي  ــد متحــول م ــافتن گردنبن ــراي ي ــاني:   ب ــرادي كرم ــتان 22 - 24شــود (ر.ك: م ). در داس

خـانم جـان، ملـي خـانم،     ي زيـادي ماننـد خديجـه خـانم، مـادر لالـه،       هاي فرع شخصيت
اس، خـانم، پـدر احتـرام خـانم ، مـادر شـوهر مهـري خـانم، مـادر سـيما، زن عب ـ            صغري
ها مسعود و زهرا براي كودكان  خانم، سيما، آقاي اشرفي و... وجود دارد كه از ميان آن  مهري

پنداري خواهندكرد؛ زيرا هم سن و سال  اتو نوجوانان جذابيت بيشتري دارند و با آنان همذ
خود مخاطبان هستند. در داستان دو شخصيت همنام وجود دارد كه مخاطـب را بـه اشـتباه    

هـا كـه زنـي     ية طبقـة بـالاي آن  اندازد. خديجه خانم، مادر لاله، و خديجه خانم، همسـا  مي
دربارة شخصيتي  ). همچنين نويسنده در جايي از داستان،22- 27است (ر.ك: همان:   فضول

داوري كرده و امكان برداشت و قضاوت را از خواننده سلب كرده كـه ايـن    از داستان، پيش
» اي بـود  خـانم جـان، زن مهربـان و مـؤمن و دوسـت داشـتني      «مناسب برنامة فبك نيست: 

  ).18  (همان:
اي تقريبـاً بـاهوش اسـت و بـه      مهشيد شخصيت اصلي داستان زير نور شمع، دختربچه

اي كه به خاطر  سنشّ درك بالايي از مسائل پيرامونش دارد و با وجود مشكل پيچيده نسبت
مرگ شوم پدر برايش پيش آمده، در رفتارش انعطاف و نرمي بـراي بازگشـت بـه شـرايط     

). همين مسأله او را تا حدي شخصيتي پويا جلوه 40- 41شود (ر.ك: همان:  مي اش ديده اوليه
واند الگوي مناسبي براي كودكان باشد تا در هنگام قـرار گـرفتن   ت دهد. اين شخصيت مي مي

هاي دشوار زندگي بر پاية رفتار او عمل كنند. مادر مهشيد هم ديگـر شخصـيت    در موقعيت
رود.  اصلي در داستان است؛ زيرا بخش زيادي از داستان با افكار، رفتار و گفتار او پيش مـي 

نكردني است، از رويـارويي   ه برايش سنگين و تحملمادر مهشيد هم كه بار رواني اين حادث
شود  كند. هرچند مادر مهشيد در پايان داستان ناچار مي ها و اهل محل اجتناب مي با همسايه

ها اندكي نرمش نشـان دهـد    تا حدي از اين رفتار خودش كوتاه بيايد و در تعامل با همسايه
  دارد.)؛ اما در كل شخصيتي ايستا 46 - 45(ر.ك: همان: 

نـام دارد كـه نقـّاش دربـار سـلطان اسـت و       » آذيـن «شخصيت اصلي داستان هنرمنـد،  
يابـد، تصـميم    رود و او فراغتي مـي  شخصيتي پويا دارد؛ زيرا هنگامي كه سلطان به سفر مي

باشد؛ در ايـن سـفر،    گيرد از فضاي تكراري دربار جدا شود و سفري به زادگاهش داشته مي



  1400شمارة اول، بهار و تابستان  ازدهم،يسال  ،معاصر يپارس اتيادب   10

نوعي ديدگاه او نسبت به هنر،  كند و به روستا را با هنر خود منعكس مي هاي ساماني آذين نابه
اي در اجتمـاع   تواند نقش مثبـت و سـازنده   اي كه مي از ابزار تأمين منافع شخصي، به وسيله

ت بـه سـبب هنـر خـود و     ). ايـن شخصـي  75- 78يابد (ر.ك: همـان:   داشته باشد، تغيير مي
گيـري از ايـن    به خاطر شجاعت و تعهدش در بهره بودن براي خودش و ديگران و نيزمفيد

تواند توجه كودكان را به خود جلب كند و با او  هاي اجتماعي، مي ساماني هنر براي رفع نابه
هاي فرعي داستان سلطان، نقـّاش رقيـبِ    پنداري و از او الگوبرداري كنند. شخصيت ذات هم

، سلطان، نقش بيشتري در روند داستان دارد. ها آذين، وزير و مادر آذين هستند كه از ميان آن
پنـدارد كـه در سـرزمين تحـت فرمـانش هـيچ نقطـة         مند به هنر است و مي او فردي علاقه

رسـد وزيـر و درباريـان ايـن      ساماني وجود ندارد؛ اما در واقع چنين نيست و به نظر مي نابه
  دارند. مي واقعيت را از او پوشيده

گـذاري هسـتند كـه     جز شخصيت اصلي فاقد نام ش، بههاي داستان پيشك همة شخصيت
شـود.   هـا مـي   اين خود از منظر برنامة فبك، مانع برقراري ارتبـاط مناسـب مخاطـب بـا آن    

شخصيت اصلي داستان مهرو نام دارد كه شخصيتي دانا و بادرايـت و پويـا اسـت؛ زيـرا بـا      
آفرينـد و شـهر و    زيركانه مي اي كاربردي و دورانديشي و تفكرّ عميق و چند ماهة خود ايده

كه هـم سـن و    رهاند، از اين رو و نيز به سبب اين مردمانش را از قتل عام حتمي دشمن مي
انگيزانـد و در نظرشـان هماننـد     پنداري آنـان را برمـي   ذات خوبي هم سال مخاطبان است، به
؛ زيرا زماني كـه  كند. در داستان، دانشمند دربار، شخصيتي مثبت دارد قهرماني الگو جلوه مي

ه ارزش كنند، تنهـا اوسـت كـه بـراي نظـر ايـن دختربچ ـ       همة درباريان مهرو را تمسخر مي
  ).111خواهد كه حرفش را بشنود (ر.ك: همان:  شود و از حاكم مي مي  قائل

آقاي نويسنده شخصيت اصلي داستان پلوخـورش اسـت كـه در شـب آخـر اردو وارد      
او فردي مهربان و هنرمند و روشنفكر است كـه نسـبت   ). 141شود (ر.ك: همان:  داستان مي

تفـاوت نيسـت و وقتـي كـه      به محيط پيرامون خود و مشكلات و معضلات اجتمـاعي بـي  
بينـد، از ايـن    زده مي هاي زلزله هاي گربه سفيد را با بچه برخورد تحقيرآميز مديران رستوران

شـود و   اند، ناراحـت مـي   اردو آوردهها را به  برنامگي كساني كه بچه نوازي و بي نحوة مهمان
انگيزاند تا شخصاً به نزد وزير بروند و ماجرا را براي او توضيح دهنـد (ر.ك:   ها را برمي بچه

هاي اردو نقش يـك راهنمـا و رهبـر را     ). او در واقع در داستان براي بچه151- 156همان: 
ت انسان را براي مخاطب تداعي كند و لزوم پيروي از راهبر و نقش مؤثر او در موفقي ايفا مي

ه بـه كودكـان و طـرز تفكـّر سـازنده        مي اش،  كند. اين شخصيت به سبب مهربـاني و توجـ
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كنند. در ميان  گيرد و از او الگوبرداري مي شخصيتي پويا دارد و مورد توجه مخاطب قرار مي
 هاي فرعي داستان، رضا كـه راوي داسـتان هـم هسـت، بـه سـبب كنجكـاوي و        شخصيت

نويسي و نادر و زهرا به خاطر هنر نوازنـدگي، بيشـتر از    اش به هنر داستان باهوشي و علاقه
  گيرند.  بقيه مورد توجه مخاطب قرار مي

  پيرنگ 2.1.5
و بـه معنـي تنظـيم حـوادث داسـتان      ترين عنصر ساختاري داستان  پيرنگ يا طرح، شاخص

گ، زنجيرة عقلاني و منطقي حـوادث  اساس رابطة علي و معلولي است. به بيان ديگر پيرنبر
هـاي فكـري، متفـاوت بـا      ). پيرنگ در داستان121: 1388داستان است (گودرزي دهريزي، 

هاي فكـري   هاي اختصاصي و اساسي داستان هاي معمولي است؛ زيرا يكي از ويژگي داستان
امـش و  گيري و رسيدن بـه نقطـة آر   بندي معمول است؛ به اين معني كه نتيجه نداشتن پايان

دهد. داستان فكري در پي ايجـاد پرسـش و چـالش و     گشايي در داستان فكري رخ نمي گره
ها نقـش مهمـي را بـراي ايجـاد      ريزي در اين داستان طرح مسأله است. پس پيرنگ و طرح

انگيز بر عهـده دارد. بايـد بـه مفـاهيم و موضـوعات فلسـفي كـه در داسـتان          فضايي بحث
صورت  توان موضوعات را به كه مي ها پرسش شود؛ چنان ارة آنشود، توجه و درب مي گنجانده

داسـتان اسـتفاده كـرد     غيرمِستقيم در داستان قرار داد و از آن به منزلـة عنصـري در پيرنـگ   
  ).52- 53: 1394حبيبي عراقي،   (مجيد

پيرنگ داستان دوربين شكاري كاملاً منطقي و مبتني بر روابط علي و معلولي است. گره 
). اين 23- 24بيند (ر.ك: مرادي كرماني:  شود كه لاله گردنبند را مي مي گامي افكندهداستان هن

شـود و خواننـده بـه آرامـش      شود و در پايان آن گشوده نمي گره باعث جذاّبيت داستان مي
رو نيست و به همـين سـبب    رسد. همچنين در پايان داستان خواننده با پيام تلقيني روبه نمي

  ب برنامة فبك است.پيرنگ داستان مناس
داستان زير نور شمع پيرنگي قوي و مناسب برنامة فبك دارد؛ زيرا علاوه بر روابط علي 

اي عميق دارد كـه آن را جـذاّب و پركشـش و همـراه بـا تعليقـي        و معلولي و منسجم، گره
اش بـراي   ش مهشـيد و خـانواده  است. اين گره، مرگ شوم پدر مهشيد و تـلا  دار كرده دامنه
رود و مادرش به  آمدن با اين مسأله است. هر چند در پايان داستان مهشيد به مدرسه ميكنار

)؛ اما مشخص نيسـت  45- 46دهد (ر.ك:  ها اندكي نرمي نشان مي اجبار در تعامل با همسايه
گردند يا نه؟ بـه همـين سـبب     كه آيا خانوادة مهشيد به شرايط عادي قبل از مرگ پدر برمي
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ستدلال خواننده را دربارة نحوة برخورد خانواده مهشيد با اين مشكل باز داستان راه بحث و ا
  است. گذاشته

پيرنگ داستان هنرمند از نظر روابط علي و معلولي خالي از ايراد نيست. وقتـي سـلطان   
خواهد كه اين كـار را بـه    گيرد براي تحقيق به روستاي آذين برود، وزير از او مي تصميم مي

رود مـردم روسـتا را    جا مي پذيرد و دو ماه بعد كه به آن كند. سلطان ميزماني ديگر موكول 
). اين آبـاداني بـه خـودي خـود     77بيند (ر.ك: همان:  غرق در ناز و نعمت و سرزندگي مي

رسد كه روستا در مدت اين دو ماه به دسـتور وزيـر آبـاد     است و به نظر مي صورت نگرفته
ين كار مشخص نيست. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه اش از ا باشد؛ اما هدف و انگيزه شده

ؤال است پنهان از سلطان روستا را آبـاد كنـد و او را غـافلگير نمايـد، ايـن س ـ      وزير خواسته
گويد و آذيـن را نجـات    آيد كه پس چرا در پايان داستان حقيقت را به سلطان نمي مي  پيش
كه سـلطان بـه سـبب ديـدن      رس ايندهد؟ و اگر فرض را بر اين بگذاريم كه وزير از ت نمي
آيد كه  است، اين سؤال پيش مي ساماني در كشور بر او خشم بگيرد، اين كار را انجام داده نابه

هاي تو واقعاً ويـران باشـد گـردن     گويد كه اگر روستا مطابق نقاّشي چرا سلطان به آذين مي
پايان داستان نيز وقتي مادر آورد؟ در  زد (ر.ك: همان)؛ و نامي از وزير نمي كدخدا را خواهم

نـوعي   دانـد، بـه   هاي آذين مي كند و آن را در اثر نقاّشي آذين راز آباداني روستا را آشكار مي
دليل و بـدون   بخشد، بي كه چرا آذين را نمي شود؛ اما اين حقيقت امر براي سلطان آشكار مي

اي  ايـن داسـتان، گـره    ). در پيرنـگ 78: 1397رسد (ر.ك: مرادي كرماني،  توجيه به نظر مي
شود كه سلطان با ديدن تابلوهـاي آذيـن خشـمگين     مي وجود دارد. اين گره هنگامي افكنده

خواهد بداند كه چنين روستايي در سرزمينش وجود دارد يا نه؟ ايـن گـره در    شود و مي مي
ان آن، رسد. همچنين پيام داستان، در پاي شود و خواننده به آرامش مي مي پايان داستان گشوده

شود (ر.ك: همان)؛ و راه خلاقّيت را بر كودك  با تلقيني صريح از زبان مادر آذين مطرح مي
امـة فبـك نيسـت و نيازمنـد     بنـدد. بـه همـين خـاطر پيرنـگ ايـن داسـتان مناسـب برن         مي

  است.  بازنويسي
در ساختار پيرنگ داستان پيشكش روابط عليّ و معلولي تا حد فراوانـي منطقـي اسـت.    

شود. در آغـاز داسـتان علـّت محاصـرة شـهر       مي هايي ديده ر دو جاي داستان نارساييتنها د
). هنگامي هم كه سربازان حـاكم  109توسط دشمن نامشخص است (ر.ك: مرادي كرماني: 

داند  گيرند، او مهرو را كه همسايه هم هستند، مسبب اين كار مي گوسالة پيرزن را به زور مي
)؛ در حالي كه مهرو هنوز ايدة خود را بـراي كسـي   112ك: همان: كند (ر. و او را نفرين مي
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اش را بنا بـه   است كه گوساله جا مشخص نيست كه پيرزن از كجا فهميده است. در اين نگفته
آيد؛ زيرا گرة داستان در  گيرند. پيرنگ داستان تا حدي قوي به نظر مي خواستة مهرو از او مي

كنـد. همچنـين نقشـة     د و خواننده را با خود همراه ميشو مي همان سطرهاي آغازين افكنده
است. گرة اين داستان در پايـان   مهرو از آغاز تا پايان سبب تعليق داستان و جذاّبيت آن شده

رسد. در پايان داستان نيز، خود مهرو پيام داستان  شود و خواننده به آرامش مي مي آن گشوده
). از ايـن رو  115بنـدد (ر.ك: همـان:    ودك را مـي كند و راه خلاقيت ك ـ را، صريحاً بيان مي

  پيرنگ اين داستان مناسب برنامة فبك نيست.
كه پيرنگي قوي دارد؛ اما در يك سـوم آغـازين آن هـيچ گـرة      داستان پلوخورش با اين

شوند. گرة داستان در شـب آخـر    خاصي وجود ندارد و حوادث به شكلي عادي روايت مي
ه اردو و آماده نشدن سفارش ش ي بـه داسـتان         ام بچـ هاسـت كـه جـذاّبيت و كشـش خاصـ

شود؛ البتهّ در پايان داستان پيـامي بـه خواننـده     مي است. اين گره در پايان داستان گشوده داده
تواند مناسب برنامة فبك باشد. هنگامي كـه   شود و پيرنگ اين داستان تا حدي مي تلقين نمي

)؛ تعليقـي جـذاّب   156روند (ر.ك: همان:  نه ميخا ها سوار بر اتوبوس به سمت وزارت بچه
ها موفقّ به ديدار  كند تا بداند كه بچه شود و خواننده را با خود همراه مي در داستان ايجاد مي

شوند يا نه؟ همچنين كشمكش لفظي آقاي نويسنده و مدير رستوران گربه سفيد، بر  وزير مي
  ).153 - 151است (ر.ك: همان:  جذابيت پيرنگ افزوده

 باورپذيري 3.1.5
شود؛ كيفيتي است كه داستان  ) نيز ناميده ميVerisimilitude( »حقيقت مانندي«باورپذيري كه 

دهـد و موجـب پـذيرش آن     كند و محتمل جلـوه مـي   را پيش چشم خواننده قابل قبول مي
شود. نويسنده هر اندازه به داستانش عمق و معنا بدهـد، اگـر داسـتانش از ايـن كيفيـت       مي
بدهد، داسـتانش موفـق    بهره باشد، يعني نتواند وقايع داستان را محتمل و پذيرفتني جلوه بي
هـاي موفـق از عنصـر     ). پس اغلب داسـتان 141- 142: 1392آيد (ميرصادقي،  آب درنمي  از

باشــد، غيرواقعــي  ي ضــعف داشــتهباورپــذيري برخوردارنــد و اگــر داســتاني در باورپــذير
  ).40- 41: 1395توانند حوادث آن را باور كنند (ناجي،  ميكند و خوانندگان ن مي  جلوه

باورپذيري داستان دوربين شكاري چندان دشـوار نيسـت. در داسـتان بـاوري عمـومي      
دزدند (ر.ك: مـرادي كرمـاني،    ها را مي مندند و آن ها به اشياء براّق علاقه است كه كلاغ نهفته

دهـد ايـن بـاور عاميانـه مبنـاي       ان مـي كه تحقيقات جديـد نش ـ  ). با توجه به اين25: 1397
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ندارد، ممكن است اين مسأله در تضاد با باورپذيري داستان تلقيّ شود؛ اما از طرفـي    علمي
)؛ و 23شده كه درخت چنار نزديك زيارتگاه محلهّ است (ر.ك: همان:  ديگر در داستان گفته
ن برداشـت كـرد كـه    تـوان چنـي   فروشند، مي هايي معمولاً بدليجات مي چون در چنين مكان

  است. گردنبند را كسي بالاي درخت انداخته
توانـد جـاي    باورپذيري داستان زير نور شمع دور از ذهن نيست؛ اما در يك مـورد مـي  

رود و بـرق او را   بـرق بـالا مـي   شـب از تيـر    باشـد. وقتـي پـدر مهشـيد نيمـه      بحث داشـته 
هاي  ). بچه31ماند (ر.ك: همان:  جا بالاي تير برق مي اش تا صبح همان كند، جنازه مي  خشك

باشند، لااقل اين تصور در ذهنشـان هسـت كـه     گرفتگي نداشته امروزي اگر خود تجربة برق
كـه پـدر مهشـيد هنگـام      راين ايـن كنـد. بنـاب   گرفتگي، فشار برق فرد را پرت مـي  هنگام برق

  ورپذير نيست. گرفتگي از آن بالا و در حالتي كه تعادل كمي هم داشته، پرت نشده، با  برق
عنوان مثال وقتي سـلطان   داستان هنرمند از نظر باورپذيري در جاهايي ايرادهايي دارد. به

رود، بـا   جـا مـي   كند و دو ماه بعد بـه آن  به پيشنهاد وزير سفرش را به روستاي آذين لغو مي
ييـر  ). تغ77شـود (ر.ك: همـان:    رو مي روستاي سرسبز و آبادان و خرمّ و مردماني شاد روبه
، به روستايي رؤيايي  هايش منعكس كرده وضع روستا از آن حالت اسفبار كه آذين در نقاّشي

پذير نيست و از اين نظـر تـا حـدودي بـراي      بيند، در طول دو ماه عملاً امكان كه سلطان مي
  كند.  كودكان غيرواقعي جلوه مي

نـدان دشـوار   باورپذيري داستان پيشكش، در حالت عادي و براي مخاطب بزرگسـال چ 
هـا   هاي تاريخي بارها به شـرح محاصـرة شـهرها و اوضـاع فجيـع آن      نيست؛ زيرا در كتاب

كه مخاطـب داسـتان كودكـان و نوجوانـان هسـتند، ميـزان        ؛ اما با توجه به اين پرداخته شده
باورپذيري آن وابسته به اطلاعات تاريخي آنان اسـت. راه دادن مهـرو بـه قصـر حـاكم در      

دسـتوري او بـا حـاكم در    وار و  حسـاس و نحـوة حـرف زدن سـرزنش     شرايط جنگـي و 
  ). 110ديدار، باورپذير نيست (ر.ك: همان:   نخستين

حوادث و اتفاقات داستان پلوخورش در كل باورپذير هستند؛ اما روايت حوادث داستان 
بـا  هاي آن جاي بحث دارد؛ زيرا در اين داستان مـا   عنوان يكي از شخصيت از زبان رضا، به

رونـد. رضـا    ها براي اولين بار به تهران مي رو هستيم كه خيلي از آن هايي روستايي روبه بچه
تر از بقيه است؛ اما اشراف و احاطة او بـر   هاست كه هر چند باهوش هم كه يكي از اين بچه

)، ممكن است در برخـي  134- 160دهد (ر.ك: همان:  اطلاعاتي كه در طول داستان ارائه مي
  هاي داستان براي مخاطب باورپذير نباشد. يتموقع
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  كفايت فلسفي 2.5
شــود كــه حــاوي ابهــام،  وگوهــاي مــنظم مربــوط مــي غنــاي فلســفي بــه پرمــايگي گفــت

 برانگيزي، ذكر مواضع گونـاگون و متقابـل فلسـفي، الگوسـازي كنـدوكاو فلسـفي و       چالش
هـاي   هاي اصـلي داسـتان   ژگيدادن التزام به اخلاق است. غناي فلسفي از امتيازها و وي نشان

هايي كه در نظر بنيانگذاران اين برنامه بسيار جدي است و عناصر بسـيار   فبك است؛ ويژگي
شود. البته لازم نيسـت همـة ايـن عناصـر در داسـتان حضـور        متعددي براي آن تعريف مي

ين موارد بسته شود، بلكه تنها تعدادي از ا باشند تا آن داستان از نظر فلسفي غني دانسته داشته
تواند كفايـت يـا غنـاي فلسـفي را فـراهم آورد. بـراي مثـال،         به حجم و كشش داستان، مي

باشد؛ بنابراين داستان  تواند همة اين عناصر را داشته داستاني كه بيش از پنج سطر نيست، نمي
 كـه همـه يـا بيشـتر ايـن      جا كه ممكن است بايد شامل اين عناصر باشد و به دليل اين تا آن

ور برخـي از عناصـر اصـلي بـراي     شـود، پـس حض ـ   عناصر را نـدارد، كنـار گذاشـته نمـي    
  ).11- 13: 1395فلسفي كافي است (ناجي،   غناي

  درونماية فلسفي و عدم تلقين 1.2.5
گيري فكري نويسـنده را   درونمايه، فكر و محتواي اصلي و مسلط در هر اثر است كه جهت

). درونمايه نبايـد  118: 1388دهد (گودرزي دهريزي،  ميدر ارتباط با موضوع داستان نشان 
كم با  مستقيماً در داستان مطرح شود؛ بلكه بايد در كل فضاي داستاني نفوذ كند و خواننده كم

هـا و   هـا، خواسـته   خواندن داستان به آن دست يابد. در داستان كودك، درونمايه بايد آرمـان 
اسـته از زنـدگي خـود او و بـرايش مهـم و      هاي واقعي كودك را نشـان دهـد و برخ   علاقه
: 1394مند گردد (مجيد حبيبـي عراقـي،    انگيز باشد تا نسبت به خواندن داستان علاقه هيجان

هاي فكري برنامة فلسفه براي كودكـان، درونمايـه نبايـد رنـگ و بـوي       ). در داستان40- 41
با اهداف برنامة فلسـفه  كند و هم  باشد؛ زيرا هم كودك را دلزده و گريزان مي نصيحت داشته

هاي نـو اسـت،    هاي تازه و استدلال حل براي كودكان كه دعوت كودكان به فكر و يافتن راه
ا، بايـد بـه حـس كنجكـاوي كـودك      ه ـ گونـه داسـتان   مغايرت دارد. همچنين درونماية اين

هـاي   بزند تا ذهن كودك را فعال كند و تفكر خلاق را در او پرورش دهد. در داسـتان   دامن
پاسـخ بـه يـك پرسـش باشـد.       كـه  كري، درونمايه بايد به پرسـش خـتم شـود؛ نـه ايـن     ف
ديگر، بايد مخاطب را در انتخاب يك موضع از ميان دو يا چند موضع متقابل بـه    عبارت  به

  ).16: 1395فكر و پرسش وادارد (ناجي، 
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يا و شود؛ اين است كه اش اي كه از فحواي داستان دوربين شكاري برداشت مي درونمايه
هاي متفاوت و حتيّ متضادي داشت.  ها استفاده توان از آن بعدي نيستند و مي ابزار صرفاً تك

هـا   هـا از آن  هاي شكاري بـه درون خانـه   بينيم با آمدن دوربين طوري كه در داستان مي همان
تص شـكار اسـت،   شود و اين تصور كه دوربين شكاري فقـط مخ ـ  هاي متفاوتي مي استفاده

). درونماية داستان، غيرتلقينـي اسـت و   19- 24: 1397ود (ر.ك: مرادي كرماني، ر بين مي  از
است. در اين داستان موضوعات ديگري مانند ثـواب   در هيچ جاي داستان به آن اشاره نشده

و گناه، مهرباني و دلسوزي، فضولي در كار ديگران، عشق به جنس مخالف، علاقه به هنـر،  
شـود و از نظـر    مـي  هـا و... ديـده   نات، قداست برخـي مكـان  مقايسه با ديگران، تربيت حيوا

  هاي فلسفي داستاني غني است. مايه بن
شود كه بيشتر مرتبط با  مي  هاي فلسفي ارزشمندي ديده در داستان زير نور شمع، موضوع

تـرين ارزش اخلاقـي در ايـن داسـتان فـداكاري و نحـوة        هاي اخلاقي هستند. مهـم  ارزش
و زندگي خود فرد است. در اين داستان پدر طوبي براي حفظ جـان   بازخورد آن در جامعه

شود كه پس از مرگ، مردم با احترام  كند. اين عمل او باعث مي ديگران جان خود را فدا مي
اش را گرامي بدارند. در طرف مقابل عمل نكوهيدة دزدي در داستان  از او ياد كنند و خانواده

كنند  شود و مردم پس از مرگش او را سرزنش مي آن ميشود كه پدر مهشيد مرتكب  مي ديده
شوند.  اش از اين بابت دچار يك چالش رواني و اجتماعي در تعامل با ديگران مي و خانوده

توان درونماية داستان را چنين برداشـت كـرد كـه اعمـال انسـان       بر پاية اين دو موضوع مي
ورد دارنـد و شـكل دهنـدة وجهـة     علاوه بر بازخورد فردي، در زندگي اجتماعي نيز بـازخ 

اجتماعي فرد در طول حيات و حتيّ پس از مرگ هستند و همچنين خانودة فرد و اطرافيان 
صورت تلقيني است؛ زيـرا در طـول    او نيز از اين بازخورد متأثر هستند. درونماية داستان به

مـاعي پـدر   هاي داستان، كار اخلاقـي ارزشـمند و عمـل اجت    داستان بارها و بارها شخصيت
كـه   نهند و در مقابل پدر مهشيد به خاطر عمل ناپسند دزدي، با وجود ايـن  طوبي را ارج مي

الشعاع اين مسـأله   اش نيز تحت گيرد و زندگي خانوده مرده است باز مورد سرزنش قرار مي
  ).29- 46قرار دارد (ر.ك: همان: 

هر چند كه در كنار اين ترين موضوع فلسفي داستان هنرمند است.  هنر و زيباشناسي مهم
ــت و     ــري همچــون رقاب ــفي ديگ ــاهيم و موضــوعات فلس ــتن مف ــتان آبس موضــوع، داس

هاي گونـاگون   ورزي، كنترل خشم و پرهيز از پيشداوري قبل از تحقيق دربارة جنبه حسادت
امور، رابطة پيشرفت مادي جامعه با سرزندگي و نشاط رواني افراد آن جامعه، قدرشناسي از 
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ندان و... است. درونماية اصلي داستان، القا كننـدة ايـن مسـأله اسـت كـه هنـر،       هنر و هنرم
هاي اجتماعي قرار بگيـرد و   هنگامي ارزشمند است كه در خدمت جامعه و اصلاح نارسايي

هاي مردم اسـتفاده شـود. ايـن درونمايـه در پايـان       از آن در جهت انعكاس دردها و دغدغه
). 78گيـرد (ر.ك: همـان:    ذين مورد تأكيد و تلقين قرار مـي داستان با جملاتي از زبان مادر آ

هـاي مهـم و مـرتبط بـا رويكردهـاي       دهي بحث درونماية داستان ظرفيت بالايي براي شكل
شناسي، در حلقة كندوكاو فلسفي دارد. با حذف تلقين درونمايه در بازنويسي، راه بر  يي زيبا

هاي گوناگون  ود كه منجر به تبادل ديدگاهش ارائة نظرات كودكان حلقة كندوكاو، گشوده مي
  ، خواهد شد.»هنر متعهد«هاي مرتبط با آن، چون  آنان نسبت به درونمايه و بحث

درونماية داستان پيشكش دربردارندة اين مسأله است كه با تفكر عميق و مستمر پيرامون 
ة مناسـب و  حـل و چـار   هـا راه  توان بـراي آن  ها و مشكلات گوناگون و پيچيده، مي چالش

گيـر   طوري كه مهرو با چند ماه انديشة مداوم، مشكلي را كه گريبـان  درخور پيدا كرد؛ همان
). در داســتان، 109- 115آســاني حــل كــرد (ر.ك: همــان:  بــود، بــه شــهر و مــردمش شــده

هاي فلسفي قابل تأملي همچون جنگ و دشمني، انجام امور منـع شـده در شـرايط     موضوع
هراسـي، انتظـار بـيش از حـد و بلاتكليفـي،       ند به مقدسات، مـرگ ناچار و اضطراري، سوگ

ها قابل تعمـيم   خورد كه همة آن انداز، نفرين، بخشش و ظاهر فريبندة امور، به چشم مي پس
  به زندگي روزمرة كودكان و نوجوانان است.

هـاي   داستان پلو خورش از نظر مفاهيم فلسفي غناي بـالايي دارد. در داسـتان موضـوع   
هـاي زنـدگي، مهربـاني،     گوناگوني مانند هنر، مرگ و مصيبت، فراموش كردن تلخي فلسفي
گـري و...   اندوزي، مطالبه ريزي، ثروت نوازي، غرور و عزت نفس، غم و شادي، برنامه مهمان
ها براي كودكان در زندگي عينـي قابـل تجربـه و ملمـوس اسـت.       شود كه بيشتر آن مي ديده

توان  ريزي و مديريت، مي غير صريح دارد، اين است كه با برنامهدرونماية داستان كه تلقيني 
گري و پيگيـري و تـلاش    براي مردم رفاه و آسايش بيشتري فراهم كرد و همچنين با مطالبه

  هاي اجتماعي را برطرف ساخت. توان خيلي از نارسايي مي

  برانگيزي فلسفي  وگو و چالش گفت 2.2.5
سازي كنند تا كودكان را به بحث  حلقة كندوكاو را شبيه هاي فكري مناسب، بايد يك داستان

وگوهاسـت.   و تفكر دربارة موضوع مـوردنظر ترغيـب نماينـد. ايـن كـار بـر عهـدة گفـت        
هاي داستاني بر سـر   كشند. شخصيت وگوها فضاي بحث و تبادل نظر را به تصوير مي گفت
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سـتدلال و آوردن مثـال   دهند و بـا بيـان ا   زنند و هريك نظري مي موضوعي با هم حرف مي
 ـ وجـو   ر ايـن اسـاس تحقيـق و جسـت    سعي در اثبات نظر خود يا رد نظر مخالف دارند. ب

: 1394شـود (مجيـد حبيبـي عراقـي،      شود و كودك نيز در چالش داستان درگير مي مي  آغاز
ترين وظيفـة معلمـان در حلقـة كنـدوكاو      ) معتقد است مهمRobert Fisher). فيشر (58- 59

وگو است (نـاجي،   كودكان و نوجوانان و استفاده از تفكر ديگران از طريق گفتبهبود تفكر 
وگو در اين است كـه در كنـار برقـراري     ). از اين رو اهميت و ارزش گفت50: 2، ج 1393

ها و افكار خويش و درك متقابل از  ارتباط و انتقال افكار به ديگران، فرايندي براي تغيير ايده
  ).67: 1394قائي،  ديگران است  (مرعشي و

خيز باشـند. سـؤال و چـالش در     برانگيز و چالش هاي فبك بايد پرسش همچنين داستان
وجوي معرفت  هاي گوناگون فلسفي، اولين محركّ فرد براي كندوكاو تحقيق يا جست زمينه

هـا يـا    وگوهـاي شخصـيت   لاي گفت شود. اين پرسش نه صريحاً، بلكه از لابه محسوب مي
شود؛ موقعيتي كه خواننده را در دو راهـي   است، مطرح مي ويسنده ترسيم كردهموقعيتي كه ن

هـاي برنامـة فبـك     هايي كه در بطـن داسـتان   دارد. پرسش دهد و او را به فكر وامي قرار مي
هـاي گونـاگوني را پوشـش دهـد،      شود، علاوه بر اينكـه بايـد متنـوع و حـوزه     گنجانده مي

ك در زندگي واقعـي باشـند و كـودك بـا اسـتفاده از      بايست نشأت گرفته از تجربة كود مي
؛ رشـتچي،  19: 1395ها شـود (نـاجي،    تجربيات روزمرة خود وارد بحث كلاسي دربارة آن

هايي سروكار دارد كه كودكان به طور  ). در حقيقت فلسفه براي كودكان، با پرسش21: 1394
هايي از  ). در ذيل نمونه130 :1395طبيعي دربارة تجارب زندگيشان دارند (ليپمن و ديگران، 

هـا مطـرح شـده     خيز مهم و ملموس هر كدام از داسـتان  برانگيز و پرسش هاي چالش بخش
ها، بارهـا در زنـدگي واقعـي بـراي      هاي احتمالي يا موارد مشابه آن است. اغلب اين پرسش

هـايي قابـل طـرح و     يـن رو پرسـش  مخاطب پيش آمده و ذهن او را درگير كرده است؛ از ا
توانـد ديـدگاه و    هـا، مـي   بحث در حلقة كندوكاو فلسفي اسـت و بحـث پيرامـون آن     ابلق

ها، در زندگي واقعـي، در اختيـار    ها و چالش راهكارهاي خوبي براي مواجهه با اين پرسش
  كودكان قرار دهد.

وگوهاي داستان و هم در ديگر  لاي گفت موضوعات داستان دوربين شكاري هم در لابه
توانند چالشي پـيش روي مخاطـب بگشـايند. مـثلاً      است و هر كدام مي  فتههاي آن نه بخش

هـاي آن را نگـاه    روند و بـا دوربـين شـاخه    هنگامي كه لاله و مادرش پاي درخت چنار مي
كه كسي  ها براي اين كنند و آن پرسند كه چه كار مي ها مي كنند، رهگذران با تعجب از آن مي
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» هيچ چيز، همين جوري، محض تفـريح «گويند:  به دروغ مياز ماجراي گردنبند بويي نبرد، 
پرسد كه چرا لاله و مادرش دروغ گفتند؟  جا كودك از خود مي ). در اين27(مرادي كرماني: 

  گويي است؟ آيا لازمة رازداري، دروغ
وگويي وجود دارد كه تداعي كنندة حلقة كندوكاو است؛ زيـرا   در پايان اين داستان گفت

اند، براي پايين آوردن گردنبند پيشـنهادي   ادي كه پاي درخت چنار جمع شدههر يك از افر
  شود: دهند و مواضع گوناگوني براي حل مشكل به وجود آمده ارائه مي مي

  نشاني را خبر كنيم. آتش« ـ
  آيد لانة كلاغ را بگردد. نشاني كه نمي آتش ـ
  افتد. بهتر است شاخه را ببريم. لانه مي ـ
  شود. شكند، خرد مي افتد، مرواريدش مي بند هم مياگر لانه بيفتد، گردن ـ
  ).28(همان: » بريدن شاخة چنار زيارتگاه گناه دارد ـ

وگوهـاي   تبع پيرنگ داستان گفـت  در داستان زير نور شمع به تناسب حجم طولاني و به
هايي در درون خـود دارنـد و    ها چالش ها وجود دارد كه برخي از آن زيادي ميان شخصيت

عنـوان مثـال ر.ك:    نيز ظرفيت چالشي شـدن را بـراي برنامـة فبـك دارنـد (بـه       برخي ديگر
هـاي زيـادي    هاي داسـتان، چـالش   وگوها در ديگر موقعيت ). علاوه بر گفت36- 37  همان:
شود. در جايي از داستان هنگامي كه مهشيد براي بار اول بـه   مي  روي كودكان گشوده  پيش

رد مدرسـه شـود، خـانم رضـواني كـه متوجـه       رود، از خجالت حاضر نيست وا مدرسه مي
كند تـا   دروغي سر هم مي  ها كه او را از آن حالت در بياورد، جلوي صف شود، براي اين مي

). كودك در اينجا 40- 41مرگ پدر مهشيد را هم موجه و فداكارانه جلوه دهد (ر.ك: همان: 
وغ گفتن او را كه عملـي  رو است كه آيا عمل فداكارنة خانم رضواني، در با اين چالش روبه

يط مشـابه ايـن موقعيـت داسـتان     كنـد؟ آيـا گفـتن دروغ در شـرا     زشت است، توجيه مـي 
  است؟  جايز

هـاي داسـتان هنرمنـد تـا حـد فراوانـي بـراي كودكـان          هاي فلسفي و موقعيت موضوع
برانگيز است. مانند هنگامي كه نقاش رقيب آذين از فرصت پيش آمـده سوءاسـتفاده    چالش

). كودكـان بـه   77سعي دارد خشم سلطان را عليه آذين برانگيزانـد (ر.ك: همـان:    كند و مي
هايي كه در محيط خانه با خواهر و برادران خود و يا در محيط مدرسه و ديگر  سبب رقابت

رفت كـه آيـا رقابـت     نوعان خود دارند، در اين انديشه فروخواهند ها با دوستان و هم محيط
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وگوهـاي داسـتان، بـه     كشي شود يا خير؟ اندك گفـت  ت و كينههمواره بايد منجر به حساد
گيرد و با اعمال قدرت و خشم حاكم و نيز تملقّ  كه در فضايي درباري صورت مي سبب اين

)، شـباهتي بـه   76- 78دربارياني مانند وزير و نقاّش رقيب آذين همراه است (ر.ك: همـان:  
  وگو در حلقة كندكاو فلسفي ندارند. گفت

است كه مـردم شـهر از روي ناچـاري بـه خـوردن بـرگ        استان پيشكش آمدهدر آغاز د
). چالشي كه ممكن اسـت  109اند (ر.ك: همان:  درخت و علف و گوشت گربه روي آورده

از اين موقعيت داستان براي مخاطب ايجاد شود،؛ اين است كه آيا انسان در شرايط ناچاري 
اسـت؟ در   در شرايط عادي از آن منع شدهتواند دست به هر عملي بزند كه  و اضطراري مي

دهد.  كند و به پيرزن مي پايان داستان مهرو، موهايش را كه جزيي از زيبايي اوست، قيچي مي
اين بخشش براي كودكان جاي سؤال دارد كه آيا بخشش به ديگران ممكن است بـه ضـرر   

چاق و چله و صـداي  شود؟ در پايان داستان نيز دشمن با ديدن گوسالة  خود انسان تمام مي
رود. در واقع دشمن فريب ظاهر كار را  دارد و مي جشن شادي مردم، دست از محاصره برمي

جا ممكن است كه اين چالش براي كودكان مطرح شود كه آيا هميشـه   است. در اين خورده
وگوهـاي   گفـت  اند و با باطن امـور متفـاوت اسـت يـا نـه؟ در داسـتان،       ظاهر امور فريبنده

وگوي مهرو با درباريان، هنگامي كـه بـه قصـر حـاكم      جهي وجود دارد. مانند گفتتو  قابل
- 111خواهد كه به حرفش گوش كنند تا گرة كار را بگشـايد (همـان:    ها مي رود و از آن مي

كوشد تا درباريان را كه اغلب با نظـر او مخـالف هسـتند،     وگو مهرو مي ). در اين گفت110
وگـو تـا حـدي تـداعي كننـدة حلقـة        د و از اين رو گفـت براي همكاري با خود مجاب كن

  كندوكاو فلسفي است. 
هاي فلسفي زيادي در  وگوهاي فراواني وجود دارد كه چالش در داستان پلوخورش گفت

شود،  عنوان مثال آقاي نويسنده وقتي با مدير رستوران درگير مي ها پنهان است. به لاي آن لابه
). از 151- 152خوان نيسـت (ر.ك: همـان:    داند كه كتاب ين ميرفتار ناشايست او را نتيجة ا

ميان مطالعـه و رفتـار انسـان    گيرد كه  اين بخش داستان چالشي پيش روي كودك شكل مي
هاي  وگوها، روايت داستان حاوي پرسش تواند برقرار باشد؟ علاوه بر گفت اي مي رابطه  چه

رفتيم به پارك بـزرگ تهـران،   «گويد كه  اساسي براي كودكان است. مثلاً در داستان رضا مي
جا درياچه داشت، قايق سوار شديم و نزديك بود من و دو تا از دوستانم بيفتيم توي آب،  آن

جا كودك ممكن است  ). در اين141(همان: » قايقمان كج شد. خدا خواست كه غرق نشويم
رفتـار او   سـت پـس خواسـت خـدا روي    از خود بپرسد كه اگر انسـان خـود داراي اراده ا  

  تأثيري دارد؟  چه
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  شناختي غناي روان 3.5
در برنامة فبك، توجه روانشناختي در ساخت داستان، در كنار توجه به غناي ادبي و فلسفي 
آن، از اهميتي ويژه برخوردار است و مبدعان اين برنامه، روي اين مسأله حساسيت خاصي 

هاي سني،  اين برنامه براي هر كدام از گروههاي تأليفي  اند تا داستان دارند؛ آنگونه كه كوشيده
از نظر معيارهاي روانشناختي و مراحل رشدي با گروه سني مربوطه تناسـب داشـته باشـد.    

هـا و موضـوعات محـوري     ها اين تناسب روانشناختي در دو سطح ادبيات و زبان و واژه آن
ي و فلسفي آن به جـذب  كنند تا غناي روانشناختي داستان همانند غناي ادب داستان لحاظ مي

؛ مجيـد حبيبـي   396: 1396كودكان و اثربخشي آموزشي اين برنامه منجـر شـود (هـدايتي،    
  ).91: 1394عراقي، 

  زبان و درك واژگاني كودك و نوجوان 1.3.5
در ادبيات كودك توجه به عنصر زبان از عناصر بسيار مهـم در خلـق داسـتان اسـت؛ زيـرا      

توجهي به اين  با توجه به گروه سني آنان محدود است و بي هاي خواندن در كودكان توانايي
هـاي آن شـود    تواند سبب بروز مشكل در برقراري ارتباط با داستان و شخصيت موضوع مي

). زبان داستان كودك و نوجوان بايد به لحاظ سادگي، با سطح خوانايي مخاطب 48(همان: 
هاي آن پاسخ دهد. سـادگي   ند و به پرسشسازگار باشد تا او بتواند بدون واسطه آن را بخوا

هاي به كار  بندي زبان داستان از يك طرف به سادگي واژگان، و از طرف ديگر به نوعِ جمله
رفته در متن، بستگي دارد؛ يعني واژگان يك متن علاوه بر اين كـه بـراي مخاطـب كـودك     

، »ابهام«كه موجب  است ساده و قابل فهم است، در زنجيرة كلام، طوري كنار هم چيده شده
شود. همچنين در نوشتن بايد به گنجينة واژگـاني كـودك و نوجـوان     نمي» تنافر«و » تعقيد«

كم نودوهشت درصد واژگان بـه كـار رفتـه در مـتن را      توجه شود. كودك بايد بتواند دست
). 28- 29: 1388بخواند تا در دريافت مفهوم متن گيج و سردرگم نشود (گودرزي دهريزي، 

هـا واژگـان، اصـطلاحات، عبـارات،      دهد كه در برخي از آن ها نشان مي ي زبان داستانبررس
رسـد فراتـر از سـطح درك گـروه سـني       هايي به كار رفته است كه به نظر مي كنايات و مثل
  مخاطب باشد.

است؛ با اين حال برخي » د«و » ج«هاي سنيّ  زبان داستان دوربين شكاري مناسب گروه
شـود كـه درك معنـا و مفهومشـان بـراي       مي ها در آن ديده و حتيّ مثل اصطلاحات، كنايات

هـا   و قابـل فهمـي جـايگزين آن     هاي ساده مخاطب دشوار است و بايد در بازنويسي معادل
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هـايش را   بودنـد بـه خـانم جـان و دوربـين      اندازشـان را داده  پس شاهي و صناريك «شود: 
  ).18: 1397(مرادي كرماني، » بودند خريده

هر چيز كـه خـوار آيـد    «شان هم اين بود كه :  بودند. دليل ها را خريده ها هم دوربين زن«
  ).19(همان: »» روزي به كار آيد

  ).21(همان: » زدند قاپ ميها دوربين را از دست هم  توي حياط بچه«
و » ج«هـاي   كه امروزي و روان و مناسب گروه زبان نگارش داستان زير نور شمع با اين

، »حجلـه «شود. نخست وجود برخي اصطلاحات مانند  مي است؛ اما دو ايراد در آن ديده» د«
هـايي اسـت كـه درك     )؛ و يا تعبيرها و كنايـه 37و  30(ر.ك: همان: » كتُلَ«و » علمَ«، »پيت«

و  شـكم داده بابـاي طـوبي ديـد ديـوار     «بـراي كودكـان دشـوار اسـت:      معنايشان تا حدي
  ).30(همان: » است  خطرناك

  ).33(همان: » كارمان لنَگ بودخوب شد آمدي. «
  ).36(همان: » كارد بخورد تو آن شكمت«

است؛ اما در  وگوهاي داستان را با زبان معيار نوشته كه نويسنده بيشتر گفت ايراد دوم اين
بان معيار و محاوره را در هم آميختـه كـه ايـن دونگارشـي كـودك را دچـار       برخي موارد ز
  ).43(همان: » بشينآيد.  نمي«كند:  دوگانگي مي

  ).44(همان: » . يكي داددونم نمي«
اين داستان حجم بالايي دارد كه خـوانش آن ممكـن اسـت تمـام زمـان كـلاس حلقـة        

هاي اضافي و غيراصـلي آن   بايد بخش كندوكاو فلسفي را اشغال كند. بنابراين در بازنويسي
حذف شود و حجم آن را به نصف كاهش داد. داستان پلوخورش نيز حجمي طولاني دارند 

  ).134- 160(ر.ك: همان: 
هـاي قـديمي و بـا     چيني و فضاسازي و بيشتر به سبك قصه داستان هنرمند بدون مقدمه

آذيـن  ». آذيـن «نـام   نقاّشي بـود بـه  «است:  ها، آغاز شده ايِ رايج در اين قصه جملات كليشه
هـا،   ). داستان به سبب استفاده از زباني كهنـه، داراي واژه 75(همان: » باشي سلطان بود  نقاّش

تعبيرات، كناياتي است كه براي كودكان امروزي نامأنوس است و بايد در بازنويسي معـادل  
 »آمـد  زدي خونش در نمي كاردش ميسلطان را بگو «ها را جايگزين كرد. مانند:  امروزي آن

  ).76(همان: 
» را ناراحـت كنـد   وجـود مبـارك  ، خواسـته اسـت   قبلـة عـالم  آذين به اشارة دشـمنان  «

  ).77  (همان:
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استفاده از زبان كهنه، ساختار نحوي داستان را نيز تحت تأثير خود قرار داده و برخـي از  
م داستان را براي كودكـان و  اند كه اين نيز فه شده جملات به سياق نثر متون قديمي نگاشته 

اين بود تا اين كه «نوجوانان ديرياب كرده و سبب اتلاف زمان در حلقة كندوكاو خواهدشد: 
  ).75(همان: » سفري پيش آمد سلطان را

افتد؛ اما زبان آن  هاي گذشته اتفاق مي داستان پيشكش اگر چه در فضايي مربوط به زمان
چنـدان دشـوار نيسـت. تنهـا دو عبـارت      » د«و » ج«هاي سنيّ  امروزي و دركش براي گروه

)؛ و 114و  110 - 190(ر.ك: همـان:  » روي خوشـبختي نديـدن  «و » به تنـگ آمـدن  «كنايي 
)، ممكـن  115و  113؛ 109(ر.ك: همـان:  » چارقـد «و » برآشفتند«، »كتاب مقدس«هاي  واژه

هـا هـم    بتهّ بيشـتر آن اشد كه الب گر حلقة كندوكاو نياز به توضيح داشته است از سوي تسهيل
  نشيني قابل درك و فهم است. طريق روابط هم  از

» د«و » ج«هــاي ســنيّ  گــروهداســتان پلوخــورش بــا زبــاني امــروزي و درخــور فهــم 
، »ژامبـون مـرغ  «شده و شايد تنها اصطلاحات دشوار آن نام برخي از غذاها ماننـد:    نگارش

اي  همچنـين در مـتن داسـتان، كنايـه     ) باشـد. 143و... (ر.ك: همان: » هات داگ«، »پيروني«
 نـان مـا را آجـر نكنيـد    « تر جـايگزين آن كـرد:   است كه در بازنويسي بايد معادلي ساده آمده
  ).153(همان: » نويسنده  آقاي

آور است (ر.ك: همان:  وگوهاي اين داستان طولاني و براي كودكان ملال برخي از گفت
  ).153و  151؛ 149 - 147

  با درك كودك و نوجوان تناسب مفاهيم 2.3.5
پژوهشگران معتقدند كه كودكان در مراحل گوناگون رشد و تحـولات شـناختي و عـاطفي،    

هاي خاصي دارند كه اين مسأله بايد در انتقال مفاهيم به آنـان مـورد    ها و ظرفيت محدوديت
اثـري  توجه قرار گيرد. نويسندة كودكان بايد از ميانگين اطلاعات مخاطبش آگـاه باشـد تـا    

تـر از دانـش    ها خلق كند. اگر معنا و مفهـوم داسـتان پـايين    هاي آن متناسب با سطح آگاهي
شود و اگر معنا و مفهوم داستان، فراتر از دانش مخاطب باشد،  مي مخاطب باشد، بچه انگاشته

شود. در داستان كودكان و نوجوانان هر موضوعي قابـل طـرح    آن اثر خوانده يا فهميده نمي
وضوعاتي كه با مسائل كودكان و نوجوانان مرتبط است و يكي از نيازهاي فعلي يا نيست؛ م
خـواني   سازد، چنانچه با ساختار ذهني و تجربة كـودك و نوجـوان هـم    ها را برآورده آتي آن
: 1388تواند موضوع داستان كودكان و نوجوانان شود (گـودرزي دهريـزي،    باشد، مي داشته

36.(  
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قـة كودكـان و نوجوانـان و مناسـب     بـين شـكاري مـورد علا   هاي داسـتان دور  موضوع
ها، مسألة عشق به جنس مخالف كـه در   است. از ميان آن» د«و » ج«، »ب«گروه سنيّ   هسهر

)؛ مناسـب سـنّ   20- 21شود (ر.ك: مـرادي كرمـاني:    رفتار مسعود، پسر احترام، مشاهده مي
داستان لاله پاي درخت چنار به تر است. در انتهاي  كودكان نيست و براي نوجوانان ملموس

» تـوانم  شد از درخت بروم بالا... حيف كه دختر هسـتم و نمـي   كاش مي«گويد:  مادرش مي
جـا   رونـد. در ايـن   ). اين حرف لاله در حالي است كه پسرها از درخت بالا مـي 27(همان: 
شود و ممكـن اسـت دختـران بـا خوانـدن ايـن        هاي جنسي براي كودكان مطرح مي تفاوت

سمت از داستان چنين برداشت كنند كه مؤنثّ بودن همراه با محدوديت است. بنابراين اين ق
  بخش از داستان براي دختران بار رواني منفي دارد.

اسـت كـه    در داستان زير نور شمع، ارزش و ضدارزش فداكاري و دزدي مطـرح شـده  
است. » د«و » ج«ي هاي سنّ موضوعاتي مناسب براي بحث در حلقة كندوكاو و مناسب گروه

حوادث داستان اگر چه ممكن است استثنايي باشد و براي افراد معدودي پيش بيايـد؛ ولـي   
موضوعات مطرح شده در داستان قابل تعميم به زندگي روزمرة كودكان است؛ زيرا كودكان 

ها در جامعه، سروكار دارنـد. در   ها و بازخورد آن هاي اخلاقي و ضدارزش همواره با ارزش
هاي تلخ وجود دارد كه متناسب با درك عاطفي مخاطب نيست. ماننـد   ستان برخي صحنهدا

). نحوة برخورد مادر مهشـيد بـا   30- 31هاي مرگ پدر طوبي و مهشيد (ر.ك: همان:  صحنه
). 44و  36كنـد (ر.ك: همـان:    پسرش محمود نيز تا حدي نامهربانانـه و خشـن جلـوه مـي    

ــادر مهشــيد هنگــامي كــه حــرص  ــين م ــراي آرام شــدن،  جــوش مــيو  همچن خــورد، ب
  ).37باشد (همان:  خورد كه اين هم ممكن است براي كودكان بدآموزي داشته مي  قرص

گـذرد و از ايـن حيـث مكـان و زمـان آن       داستان هنرمند در قصر سلطان و دربار او مي
؛ مربوط به روزگاران گذشته است. اين فضا اگر چه ربطي به زندگي كودكان امروزي نـدارد 

اي است كه در زندگي روزمرة آنان نمود عينـي   گونه هاي داستان به ها و موضوع اما موقعيت
هـاي داسـتان هنرمنـد كـه      كنند. موضوع دارند و به همين سبب كودكان را با خود همراه مي

داوري و... است، موضوعاتي جذاّب و  شناسي، حسادت، كنترل خشم و پرهيز از پيش زيبايي
هـاي خشـن و ترسـناكي     هستند. در داستان صحنه» د«و » ج«، »ب«سنيّ  هاي مناسب گروه

  ).78و  76وجود دارد كه نيازمند بازنويسي و تغييراند (ر.ك: همان: 
دانايي و زيركي، ظلم و ستم، بخشش، انتظار بيش از حد و بلاتكليفي و ظـاهر فريبنـدة   

» د«و » ج«، »ب«هـاي سـنيّ    هاي داستان پيشكش هستند، مناسب گروه امور و... كه موضوع
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است. موضوعي مانند انجام امور منع شده در شرايط ناچار و اضطراري، به نظر فراتر از حد 
و خاصـي كـه دارد     نمايد. داستان به سبب فضاي زماني كهنـه  درك كودكان و نوجوانان مي

ري بـا  كه مخاطـب ارتبـاط بهت ـ   براي مخاطب امروزي قابل تجربه نيست؛ بنابراين براي اين
باشد، بايد محيط و فضاي آن را امـروزي كـرد. در داسـتان بـه سـبب فضـاي        داستان داشته

- 110هاي خشن و ترسـناكي وجـود دارد (ر.ك: همـان:     آلود و محاصرة شهر، صحنه جنگ
ها را تغيير داد. بخشي از داستان ممكن است بـراي خواننـدة    )؛ كه در بازنويسي بايد آن109

ها تلقين شود كه اساساً جنس مؤنـّث داراي   باشد و به آن منفي داشته جنس مؤنثّ بار رواني
اي از  هاي اجتماعي خاصي است. اين بخش مربوط به هنگـامي اسـت كـه عـده     محدوديت

اندازند تا  ها را دارند و زنان و دختران جوان، خود را در چاه مي جوانان قصد گشودن دروازه
  به دست دشمن نيفتند (همان).

گـري، هنـر و لـذتّ حاصـل از آن، مهربـاني،       و موضوعات داستان مانند مطالبه مفاهيم
اسـت. در  » د«و » ج«، »ب«هاي سـنيّ   ريزي، مناسب گروه نوازي، عزتّ نفس و برنامه مهمان

دهـد و   هاي اردو بـر سـر خـوردن پيتـزا درگيـري لفظـي رخ مـي        جايي از داستان بين بچه
). 142: 1397گيـرد (ر.ك: مـرادي كرمـاني،     ود ميها رنگ پرخاش به خ وگوي بين آن گفت

، بيشتر شبيه به 2وگوي بين آقاي نويسنده و مدير رستوران گربه سفيد شماره  همچنين گفت
وگـوي داسـتان نيازمنـد بـازنگري و      ). ايـن دو گفـت  151- 152كلنجار است (ر.ك: همان: 

  اصلاح است.
  
  گيري . نتيجه6

ويـژه پيرامـون    ها، به پردازي در اين داستان شخصيتدهد كه  دستاوردهاي پژوهش نشان مي
خـوبي بـا ايـن     اسـت و خواننـده بـه    نحو مطلـوبي صـورت گرفتـه    هاي اصلي، به شخصيت
ها يا كودكاني  هاي اصلي در اغلب اين داستان كند. شخصيت پنداري مي ذات ها هم شخصيت

هاي مثبتي مانند هنر  ويژگيكنجكاو و باهوش و زيرك هستند و يا افراد بزرگسال كه داراي 
هـاي داسـتان    و تعهد هنرمندانه در قبال جامعه هستند. پيشداوري دربارة يكي از شخصـيت 

پردازي اين داستان وارد  شكاري، ضعفي است كه از ديدگاه برنامة فبك به شخصيتدوربين 
جـز داسـتان     هـا، بـه   همـة داسـتان  است و نيازمند اصلاح و بازنگري است. از نظر پيرنگ، 

هنرمند، داراي پيرنگ نسبتاً قوي و مبتني بر روابط علي و معلـولي هسـتند؛ امـا دو داسـتان     
رسـد كـه از    پيشكش و پلوخورش پيرنگ تلقيني دارند و در پايان آن خواننده به آرامش مي
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تان اين نظر پيرنگ اين دو داستان مناسب برنامة فبك نيست و نيازمند بازنويسي است. داس ـ
گيري تلقيني و پاياني بسته دارد، روابط علي و معلولي در  هنرمند هم علاوه بر اين كه نتيجه

هاي آن ضعيف است و بايد آن را بازنويسـي كـرد. عنصـر باورپـذيري در      برخي از قسمت
هاي دوربين شكاري، زير نور شمع و پلوخـورش مطلـوب اسـت و اگـر ايرادهـاي       داستان

اي نيست كه كل داستان را زير سـؤال ببـرد و قابـل     گونه شود، به مي هها ديد جزيي هم در آن
هايي است و در بازنويسي بايد  اغماض است. در داستان هنرمند، باورپذيري همراه با ضعف

هايي از داستان پيشكش هم باورپـذيري بـه شـكلي اسـت كـه       آن را اصلاح كرد. در بخش
خواني نداشـته باشـد؛ و گـر نـه ايـن       همممكن است با سطح آگاهي و درك سني خواننده 

هاي مورد مطالعه در اين جستار از نظر موضوعات  داستان هم در كل باورپذير است. داستان
ها نهفتـه   هاي فلسفي از غناي مطلوبي برخوردارند و مفاهيم ارزشمندي در بطن آن مايه و بن

اي كـه   گونه عيف است؛ بهها ض است؛ اما از نظر شاخصة عدم تلقين درونمايه، اغلب داستان
هـا بـه    اي غيرتلقيني دارند و درونمايـة مـابقي داسـتان    تنها داستان دوربين شكاري درونمايه

هاي زير نور شمع، هنرمند و پيشكش تلقـين   شكلي تلقيني ارائه شده كه از اين ميان داستان
نيازمنـد  پلوخـورش تلقـين غيرصـريح دارد. بنـابراين ايـن چهـار داسـتان          صريح و داستان

داسـتان   باشـد. در هـرپنج   خـواني داشـته   شان با برنامة فبك هـم  بازنويسي است تا درونمايه
هــا چالشــي و بــراي كودكــان و نوجوانــان  اي از آن وگوهــايي وجــود دارد كــه پــاره گفــت
طور كامل در راستاي اهداف برنامـة   وگوها براي آن كه به برانگيز است. البته اين گفت سؤال

يرند، نيازمند تغييرات و بازنويسي است. وجود اندك كلمات محـاوره در مـتن   فبك قرار بگ
شود و نيز آمرانـه،   وگوهاي داستان زير نور شمع كه باعث دوگانگي براي مخاطب مي گفت
هـاي هنرمنـد و    وگوهـا در داسـتان   آور بـودن برخـي گفـت    آميز و طـولاني و مـلال   مناقشه

شناختي نيز  هاست. در زمينة غناي روان داستانوگو در  هاي گفت پلوخورش از جمله ضعف
ها، به جز داستان هنرمند، داراي زباني روان و امروزي است؛ هر چنـد كـه گـاه     همة داستان

هـاي   شـود. زبـان داسـتان    مـي  هـا ديـده   اصطلاحات لفظي و كنايي و مثلَي دشوار هم در آن
ت. داستان هنرمند از نظر لغوي دانس» د«و » ج«هاي سني  مطالعه را بايد متناسب گروه  مورد

شوند و از  و نحوي زباني دشوار و غيرامروزي دارد كه كودكان در درك آن دچار مشكل مي
ايـن داسـتان را بازنويسـي و    ماننـد؛ بنـابراين بايـد زبـان      درك مفهوم اصلي داسـتان بـازمي  

ودك و نوجوان، ها با سطح درك ك كرد. از نظر تناسب مفاهيم به كار رفته در داستان  امروزي
دارند. » د«و » ج«، »ب«ها مفاهيم و موضوعاتي در خور فهم هر سه گروه سني  اغلب داستان

هـاي زيـر نـور شـمع، هنرمنـد، پيشـكش        هاي تلخ و خشن در داستان وجود برخي صحنه
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هـاي   متناسب با درك روانشناختي كودكان نيست و نياز به بازنويسي دارد. موضوع تفـاوت 
ت قائل شدن براي جنس مؤنث كه در داستان دوربين شكاري و پيشكش جنسي و محدودي

ها  مشهود است، روي مخاطب جنس مؤنث تأثيري منفي دارد و بايد در بازنويسي اين بخش
هـاي بررسـي شـده در ايـن جسـتار از نظـر        توان گفت كه داستان را حذف كرد. در كل مي

راي قرار گرفتن در برنامة فبك را دارنـد؛  ادبي و فلسفي و روانشناختي قابليت بالايي ب  غناي
هاي بيان شده، اصلاح و بازنويسي شوند تا مناسب خوانش و بحـث   البته بايد از نظر ضعف

  در حلقة كندوكاو فلسفي گردند.

  هاي مورد مطالعه از نظر غناي ادبي با برنامة فبك . ميزان مطابقت داستان1جدول 
  هاي مورد مطالعه غناي ادبي داستان

  توضيحات  باورپذيري  پيرنگ  پردازي شخصيت  ها داستان

  دارد  دارد  دارد  دوربين شكاري
ذف پيشداروي دربارة شخصيت با ح

توان قضاوت پيرموان آن را  ، مي»جان  خانم«
  بر عهدة خود مخاطب گذاشت

    دارد  دارد  دارد  زير نور شمع

تا حدي   دارد  هنرمند
  دارد

تا حدي 
  دارد

غير قابل باور داستان، هاي  با حذف بخش
توان باورپذيري آن را بالا برد. همچنين  مي
توان با بازنويسي روابط عليّ و معلولي  مي

پيرنگ و نيز پيام داستان كه تلقيني صريح 
تر كرد. فضاي  دارد، پيرنگ داستان را مطلوب

  اجتماعي داستان نيز بايد امروزي شود.
 بايد شخصيت اصلي داستان را با شخصيتي
  هم سن و سال كودكان جايگزين كرد

تا حدي   دارد  پيشكش
  دارد  دارد

فضاي اجتماعي داستان و نيز پيرنگ آن از 
گشايي و پيام كه داراي تلقيني صريح  نظر گره

  باشد است، نيازمند تغيير مي

تا حدي   دارد  پلوخورش
  دارد  دارد

هاي داستان نيازمند  برخي از شخصيت
اي از اعمال و  پارهگذاري است و  نام
هاي  هاي آنان بايد متناسب با دغدغه كنُش

  كودكان تغيير يابد
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  هاي مورد مطالعه از نظر غناي فلسفي با برنامة فبك . ميزان مطابقت داستان2جدول 
  هاي مورد مطالعه غناي فلسفي داستان

  توضيحات  وگو گفت  خيزي چالش  درونمايه عدم تلقين  موضوع فلسفي  ها داستان
    دارد  دارد  دارد  دارد  دوربين شكاري
  تلقين صريح  دارد  دارد  ندارد  دارد  زير نور شمع

  تلقين صريح  تا حدي دارد  دارد  ندارد  دارد  هنرمند
  تلقين صريح  دارد  دارد  ندارد  دارد  پيشكش
  تلقين غير صريح  دارد  دارد  ندارد  دارد  پلوخورش

  شناختي با برنامة فبك مورد مطالعه از نظر غناي روانهاي  . ميزان مطابقت داستان3جدول 
  هاي مورد مطالعه شناختي داستان غناي روان

 هاي مناسب (از نظر نگارش و استفاده از واژه زبان  ها داستان
  نوجوان)و كودك

ناسب مفاهيم داستان با درك ت
  نوجوانو كودك

  دارد  دارد  دوربين شكاري
  دارد  دارد  زير نور شمع

  تا حدي دارد  ندارد  هنرمند
  تا حدي دارد  دارد  پيشكش
  دارد  دارد  پلوخورش

مـورد مطالعـه وجـود دارد، كلمـة     هاي  ؛ يعني شاخص مورد نظر در داستان»دارد«كلمة 
ها كم است و نيـاز بـه بازنويسـي و     ؛ يعني شاخص مورد نظر در اين داستان»حدي دارد  تا«

  ها نيست. شاخص مورد نظر در اين داستانيعني » ندارد«بازآفريني دارد، و كلمة 
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. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسـاني و  ورزي در حلقة كندوكاو علم). 1394رضايي، حسن ( شيخ
  مطالعات فرهنگي.

. . ترجمه سيد جليل شاهري لنگرودي. چاپ چهـارم هايي براي فكر كردن داستان). 1392فيشر، رابرت (
  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

  . چاپ اول. تهران: قو/ چاپار.ادبيات كودكان و نوجوانان ايران). 1388گودرزي دهريزي، محمد (
. ترجمـه منيـژه   ارتباط با كودكان از طريق داسـتان ). 1392لچر، دنيس بي، تد نيكولز و جوآن سي. مي (

دي. چاپ دوم. تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات      بهبودي و سيد جليل شاهري لنگرو
  فرهنگي.

فلسـفه در كـلاس درس. ترجمـه    ). 1395ليپمن، متيو، آن مارگارت شارپ و فردريك اس. اسـكانيان ( 
  . چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.پرست محمدزهير باقري نوع
. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علـوم انسـاني و   تاني براي كندوكاوداس). 1394مجيد حبيب عراقي، ليلا (

  مطالعات فرهنگي.
  . چاپ سيزدهم. تهران: معين.پلوخورش). 1397مرادي كرماني، هوشنگ (

، چــاپ اول، مبــاني و كاركردهــاي حلقــة كنــدوكاو). 1394مرعشــي، سيدمنصــور و قائــدي، يحيــي (
  فرهنگي.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات   تهران:

  . چاپ هشتم. تهران: سخن.عناصر داستان). 1392ميرصادقي، جمال (
وگو با پيشـگامان انقلابـي نـو در     كندوكاو فلسفي براي كودكان و نوجوانان: گفت). 1393ناجي، سعيد (

  . جلد دوم. چاپ دوم. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.تعليم و تربيت
هاي مـورد اسـتفاده بـراي آمـوزش      معيار فبك براي داستان: نقد و بررسي داستان). 1395ناجي، سعيد (

  . چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.تفكر در ايران
هـا در   نگاهي دوباره به ويژگي فلسفي و ادبي داسـتان ). «1397ناجي، سعيد و مجيد حبيبي عراقي، ليلا (

  .30 - 1. سال نهم. شماره اول. صص كتفكر و كود». برنامة فبك
، چـاپ اول،  شناسي رشد شناختي در برنامة فلسفه براي كودكـان  مباني روان). 1394هدايتي، مهرنوش (

  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سفه براي شناسي رشد شناختي در برنامة فل به كودكان اعتماد كنيم: مباني روان). 1396هدايتي، مهرنوش (

  ، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.كودكان
تهـران: پژوهشـگاه    . چـاپ اول. درآمـدي بـر برنامـة فلسـفه بـراي كودكـان      ). 1394ياري دهنو، مراد (

  انساني و مطالعات فرهنگي.  علوم


